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 تأملي درباب معناي زندگي از ديدگاه فيلسوفان
  

  لادن ترك مقدم
  محمود عباسي
  زكيه آزاداني

  چكيده
شوند كه ز مردم به اين خاطر جذب فلسفه ميمعناي زندگي چيست؟ برخي ا

اگر آنان به دنبال راه . بدهدپاسخي به اين معماي قديمي بتواند اميدوارند فلسفه 
 رخيب. يقين نااميد خواهند شدبهاشند، به احتمال قريبحلي ساده براي اين معما ب

ناي زندگي بسيار دشوار فلاسفه معتقدند علت اين كه پاسخ گفتن به پرسش از مع
معنا به : رسد آن است كه اين پرسش اساساً غيرواقعي و دروغين استبه نظر مي

ايد چنان ش. جملات يا علامات تعلق دارد نه به چيزهايي از قبيل زندگي انسان
لة معناي أگويد، حل مسن ميي لودويگ ويتگنشتا،كه فيلسوف بزرگ قرن بيستم

   1. آن استپاك كردنزندگي در 
     با اين وجود همة ما در زندگي به دنبال معنا هستيم و از احساس پوچي كه

سازد،  فايدهكسل كننده، تكراري، يكنواخت و بيتواند همه چيز را در نظرمان مي
 يك شغل،  داشتنهمچون ي با فعاليت هايشدن درگير  اگرچه.اريموحشت د

 اما آيا چنين ،تواند چنين احساسات منفي را از ما دور كندمي... ايجاد خانواده و 
 بخشيدنتر براي اعتبار ي كافي است يا ما به هدفي بنياديمشغوليت هاي شخص

 
 كارشناس ارشد فلسفه غرب وپژوهشگر گروه اخلاق زيستي كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي 

  يونسكو
عضو هيات علمي و مدير گروه اخلاق زيستي كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو   
فلسفه غرب دانشگاه تهران  دانشجوي كارشناسي ارشد   

1- Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, D.F. Pears and B.F. 
McGuinness (trans.), New York: Humanities Press, 1961: 6.521. 
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 بشر، دستيابي به هر به حياتمان نياز داريم؟ آيا حقيقت گريزناپذير فناپذيري
  معناي واقعي و پايدار را ناممكن مي سازد؟ 

رسد كه  اندازة عمر بشر است، به نظر نمياز آنجا كه عمر چنين سؤالاتي به
توان با با اين وجود مي. كنار نهاده شوندروزي به عنوان مسائلي حل شده به 

ي انسان به  هستهاي متنوعي كه فلاسفة بزرگ در مواجهه با معمايمطالعة روش
ريخ فلسفه هاي مهم تابرخي از چهره.  هاي بسياري آموختاند، درسكار گرفته

ة خود را با اين بيان مطرح لأاند اگر چه آنان نوعاً مسبه اين پرسش پاسخ گفته
برند كه مضمونش دربارة سعادت واخلاق است اند،اما مفاهيمي به كار مينكرده

اند كه انسان بايد براي داشتن يك ي تفسير شدهنهاياما دقيقاً به عنوان اهداف 
  .هستي معنادار آنها را تحقق بخشد

  گرايياخلاق محوري،خدا فلسفه غرب، معناي زندگي، :واژگان كليدي

  مقدمه
ت كه معناي زندگي يكي از مهمترين موضوعات فلسفي، روانشناختي و ديني اس

هاي  از اينرو در حوزهست وتوان به آن نگرياز چشم اندازهاي گوناگون مي
  . آيدمختلف سخن از آن  به ميان مي

 است برآنيم »باب معناي زندگي تأملي در«در اين مقاله كه حاصل طرح پژوهشي 
در . هاي برخي فيلسوفان غرب دربارة اين موضوع بپردازيمتا به تبيين ديدگاه

 قرن و وسطي رونق اي از نظريات فلاسفة يونان،بخش اول اين مقاله به گزيده
موضوع بخش دوم مقاله را شود و ديدگاه فلاسفة قرن بيستم، نوزدهم اشاره مي

كه صراحتاً هاي فلاسفه انگليسي زبان است دهد كه مبتني بر ديدگاهتشكيل مي
 .اندازاين مفهوم سخن گفته
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  فلاسفه يونان، قرون وسطي و قرن نوزدهم: بخش اول
  يونانسفة  فلا-1
  ونافلاط -1-1

 كه شهرتش  غرب استفلاسفة  و بزرگترين افلاطون يكي از تأثيرگذارترين
به عقيدة او غايت زندگي رسيدن به والاترين . ست اوبيشتر به خاطر نظرية مثُل

اي كه همة امور نيك در جهان از آن ت معرفت يعني ايدة خير است؛ ايدهصور
  .بهره مندند

به دست آورد و فضيلت   پيروي از فضيلتتوان با سعادت و نيكبختي را تنها مي
توانيم شبيه خدا شويم و تا جايي كه مي«ما بايد  .يعني تشبه جستن به خداوند

هيچ  بنابراين  1».شبيه خدا شدن يعني عادل و درستكار گشتن به كمك حكمت
يك زندگي در دستيابي به فعاليت عقلاني تواند اميدوار باشد كه بدون كس نمي

با اين وجود افلاطون لذات حسي كه با درد و رنج همراه . يابد توفيق خوب
  .  داند را نيز براي چنين زندگي لازم مينباشند

  

  ارسطو -2-1
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 معتقد بود  هيچ  كه استي غرب بزگارسطو شاگرد افلاطون يكي ديگر از فلاسفة
 پس اگر كسي ، شوددرستكارنظام نظري وجود ندارد كه فرد با مطالعة آن 

 چيستي فضيلت تحقيق و تنها دربارة، كافي نيست كه شود با فضيلت بخواهد
  .  هم انجام دهدفضيلت آميز بلكه او بايد اعمال كند، مطالعه

. است» خير«گيرد و آن هدف  هر فعلي با هدف خاصي انجام ميبه عقيدة ارسطو
از اين . است ظاهراً متوجه خيري،  عملي و انتخابيهرهر فني و هر پژوهشي، «

                                                      

اني
زاد

آ
 

1- Plato, Theaetetus, 176 B 1-3. 
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  به علاوه 1». تعريف شده استامور خير به درستي به عنوان غايت همة رو
بالاترين خير آن است كه به خاطر خودش مطلوب باشد و ديگر امور نيك هم به 

ارسطو تلاش مي كند تا پاسخ دهد كه اين والاترين خير . خاطر آن مطلوب باشند
  .چيست

در مورد اما  زندگي سعادت است اگرچه ظاهراً همة مردم متفقند كه غايت نهايي 
سعادت را فعاليت بر طبق  ارسطو .دن سعادت هرگز چنين توافقي نداراهيتم

  .  داند، اين فضيلت شامل فضائل عقلاني و فضائل اخلاقي استفضيلت مي
  

  اناپيكوري -3-1
دانست، اما مقصود او از لذت، لذات آني اپيكوروس لذت را غايت زندگي مي

به عقيدة او لذت . نظر داشت فروكاستن درد، نگراني و رنج ر بهنبود بلكه بيشت
  .حقيقي، آرامش نفس و سلامت بدن است

لذت ناشي از يا شخص عياش گوييم لذت غايت است، لذت وقتي مي«
 از روي جهل، تعصب و يا تحريف برخي چنان كهاني را در نظر نداريم؛ ترشهو

 نبودِ درد در بدن و نبودِا از لذت، مقصود م. مي انديشندچنين دربارة ما عمدي 
  كامجوييها، خوشگذرانيپي،در پي باده نوشي هاياين.  در روح استاضطراب

 بلكه تعقل ،آوردست كه زندگي خوشي را پديد ميني ظاهري و ديگر لذات ها
و  دهدي را مورد مطالعه قرار مي هر انتخاب و اجتنابدلايل خردمندانه است كه

  2.»كندشوند، دور ميموجب ميزرگترين آشفتگي هاي روحي را  كه ب راعقايدي

ري را شرط رسيدن به اپيكوروس فضائلي چون سادگي، اعتدال و خويشتن دا
از سوي ديگر او قصد داشت انسان ها را از ترس و . دانستآرامش نفس مي

                                                      
1- Nikomachean Ethics, 1094 a 1-3. 
2- Epicurus, Letter to Moneceus, contained in Diogenes Laertius, Lives of Eminent 
Philosophers, Book X. 
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اضطراب ناشي از مرگ برهاند؛ بدين منظور فناناپذيري نفس و زندگي پس از 
مرگ براي ما چيزي نيست زيرا چيزي كه از ميان رفته است «. را رد كردمرگ 

عاري از احساس است و چيزي كه عاري از احساس است نزد ما چيزي 
  1».نيست

  

 -1-4  ونرواقي
دانستند و مقصود آنان از فضيلت غايت زندگي يا سعادت را فضيلت مين ورواقي

ز اراده اي كه با طبيعت فضيلت عبارت است ا«: زندگي بر وفق طبيعت بود
 عبارت است از  زيستن مطابق با عقل و فضيلت به عقيدة آنان 2.»سازگار باشد

انسان بايد از طريق تعقل . حاكم بر طبيعتزيستن در هماهنگي با قانون الهي 
  .روشن اين قوانين را بشناسد و آگاهانه از آنها پيروي كند

          سيلة غلبه بر عواطف مخربداري و بردباري را و رواقي خويشتنن آيي
از شر انفعالاتي  قيدي خود راانسان بايد از طريق خونسردي و بي. دانستمي

چون لذت، اندوه، ميل و ترس رها كند و بدين سان به نوعي آزادي روحي و 
 .استقلال نسبت به امور بيروني دست يابد
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1- Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, New York: Simon and 
Schuster; London: George Allen and Unwin, 1946. 
2- Russell, Bertrand, A history of Western Philosophy, New York: Simon and 
Schuster; London: George Allen and Unwin, 1946. اني

زاد
آ
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  1قرون وسطي فلاسفه -2
  جهان بيني مسيحي -1-2

آنچه كه ما به عنوان نمونه از برداشت متقدمين دربارة زندگي بشري و معناي آن 
آورديم جداً ناقص خواهد بود اگر دربردارندة قطعه اي از يكي از تأثيرگذارترين 

 جهان بيني مسيحي است كه در رعلتّ اين امر ظهو. فلاسفة متقدم مسيحي نباشد
ن هاي اطراف مديترانه شروع به طول دوران امپراطوري روم در سراسر سرزمي

 به طوري كه گذاشتگسترش كرد و بر بسط تفكر غربي در سال هاي بعد تأثير 
از بسياري جهات عميق تر و نافذتر از مشاركت نظام هاي فلسفي يوناني مثل 

  .فلسفة رواقيون و فلسفة اپيكوريان در توسعة اين تفكر بود
 است  نامتغير و يك خداي متعاليوجوداعتقاد به مقدمة اصلي مسيحيت سنتي 

 براي مسيحيان حقيقت .باشد ميكه سرچشمة همة حقايق» منبع نور«يعني يك 
ي نيست بلكه چيزي  فقط يك ايدة انتزاع استنهايي كه سرچشمة همة حقايق

بنابراين زيستن مطابق با . كنديابد و در حيات مسيح ظهور مياست كه تجسم مي
  .  زندگي مسيح به عنوان الگو و سرمشق است بامطابقآن حقيقت نهايي، زيستن 

  

  آگوستين  -2-2
زندگي اخلاقي و معنوي از طريق خدمت به مردم و رفع به عقيدة آگوستين 

حياتمان و  ما را به سرچشمة چون انجام اين امور آيدبه دست مينيازهاي آنان 
  .كندتماميت حقيقت نزديك مي

                                                      
  در» معناي زندگي«از بخشي از فصل  ترجمه و تلخيصي -1

 Cottingham. J, Western Philosophy (An Anthology), 2ndEd, Blackwell, 2008. 
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تواند صرفاً با اارزش نمي حياتِ به غايت به اين نحو معتقد است كهآگوستين
تواند خود را آبياري ؛ همان گونه كه زمين بدون آب نميكوشش ما به دست آيد

در اين تصوير مسيحي هيچ جايگاهي براي ايدة انسان به عنوان يك موجود . كند
) ايده اي كه در دوران مدرن از آن دفاع مي شود(كاملاً مستقل و خودبسنده 

آگوستين لزوم فعاليت مسئولانة انسان و كوشش او در جهت رشد و . داردوجود ن
كند كه  اما اين مطلب را هم روشن مي،كند انكار نمي راشكوفايي خويش

 يبه نور خورشيد و باران آسمانبراي كشت محصول همچون كشاورزي كه 
 به ما هبه نيازمند است، ما نيز همواره به فيضي نياز داريم كه از سوي قدرتي برتر

  1. شود
  

  قرن نوزدهم فلاسفه -3
آرتور شوپنهاور -1-3  2

 فلسفي 
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نويسندگاني كه تا اينجا مورد بررسي قرار گرفتند، اگرچه ديدگاه هاي
بسيار متفاوتي داشتند اما همگي در اين فرض متفق بودند كه شرايط به دست 

ين حال وقتي با ا. آوردن يك زندگي بشري ارزشمند دور از دسترس انسان نيست
رويم، با لسوف آلماني اواسط قرن نوزدهم ميبه سراغ آثار آرتور شوپنهاور، في
ه به تلقي كلي شوپنهاور از واقعيت، اراد. شويمتصويري سرد و بدبينانه مواجه مي

 او دلالت هاي ضمني اين تلقي را. هاي جهان استمثابه اصل بنيادي همة پديده
مشخصة نظام بشري مثل هر چيز ديگر . بنددر ميدر مورد زندگي بشر هم به كا

 در عين حال از آنجا كه ما موجوداتي فاني .در جهان، يك تنازع بنيادي است

                                                      
1- Augustine, Confessions, Edward Bouverie Pusey (trans.), Plain Label Books, 
  در» معناي زندگي«رجمه و تلخيصي از بخشي از فصل  ت-2  .335-39 :1954

اني
زاد

آ
 

 Cottingham. J, Western Philosophy (An Anthology), 2ndEd, Blackwell, 2008. 
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اين كاملترين «: انجامدوشش هايمان در نهايت به نيستي ميهستيم، قطعاً همة ك
تجلي اراده براي زندگي است، نظام بشري با همة فعاليت هاي هوشمندانه و 

ه اش بايد به خاك بدل شود و خود و همة كوشش هايش را تسليم نابودي پيچيد
ده به طور ا اين است كه كوشش هاي ارگيردمي نتيجه اي كه شوپنهاور 1.»كند

  .اندفايدهكلي در ذات خود بي ثمر و بي
ممكن است كسي به مقدمة . قابل طرح استدر مورد اين ديدگاه سؤالات زيادي 

آيا بايد مسلم فرض كنيم كه هر هستي از : ر اعتراض كنداصلي برهان شوپنهاو
تواند به سمت ؟ آيا زندگي نمياست كوشش و تنازعي ناكام انسانجمله هستي 

دهنده و راضي كننده هستند و لذا ارزشي  جهت بگيرد كه اميديي فعاليت ها
له  تنها فاصدر واقعدهد كه پنهاور به اين سؤال چنين پاسخ ميشو حقيقي دارند؟

د كه نشوبايد بر آنها غلبه نمود باعث ميبراي رسيدن به يك آرزو و مشكلاتي كه 
وقتي نيازهاي فرد ارضا  كننده برسد؛ به همين خاطر هدف به نظر چيزي راضي

 و نوعي احساس يك حالت بي دردي آوردميشوند، همة آنچه به دست مي
 هيچ نفسهفي هستي كه اين اثبات براي است روشني دليل همين.  استكسالت
زيرا احساس كسالت چيزي نيست جز احساس پوچ بودن  ندارد حقيقي ارزش
  .زندگي

بذرهاي فلسفة پوچ گرا بعدها توسط بعضي نويسندگان قرن بيستم نظير آلبر كامو 
در ذات خود ايان محكومند كه پانسان ها به يك كوشش بي: ه شدندبسط داد

ممكن است به نظر رسد كه اين ادعا كه اميد . انجامدهرگز به نتيجة نهايي نمي
براي رسيدن به يك رضايت حقيقي اميدي واهي است، تنها براي يك طبع 
افسرده جذابيت داشته باشد؛ با اين وجود نمي توان انكار كرد كه ديدگاه 

                                                      
1- Schopenhauer, Arthur, Parerga und Paralipomena, 1851, volume 2, ch.2, T. 
Bailey Saunders (trans.) in Schopenhauer, Studies in Pessimism, London, Swan 
Sonnenschein, 1900: ch.2, 38. 
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 قلب شوپنهاور با پيام صريح او كه عبارت است از پوچي اجتناب ناپذير پنهان در
  . كند را آشفته ميهستي انسان، ما

  
فريدريش ويلهلم نيچه -2-3  1

تأكيد شوپنهاور بر اراده بدون شك بر انديشة هموطن مشهورش فريدريش نيچه 
كه به سبكي نوشته شده كه چنين گفت زرتشت نيچه در  كتاب . تأثيرگذار بود

رسالة فلسفي، بعضي دلالت هاي جملة يك  بيشتر شبيه اسطوره يا افسانه است تا 
 مطرح حكمت شادانكه نخستين بار آن را در كتاب (» خدا مرده است«هورش مش

يكي از قطعات اين كتاب، داستان ملاقات زرتشت با . كندبيان مي، را )كرده بود
سرودهاي مذهبي و ستايش پيرمرد پارسايي است كه زندگيش را با خواندن 

دا  كه خ راو اين خبركند و از اين كه ازرتشت او را ترك مي. گذراندخداوند مي
رود و آموزة سپس به نزديكترين شهر مي. شودمرده است نشنيده، متعجب مي

  . گويدميرا براي مردم » ابرانسان«جديدش دربارة 
 بر 
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گوهر اين آموزة نيچه آن است كه هر انساني بايد با عزم راسخ و قدرت اراده
در غياب يك منبع . ا كندآزادي و استقلال حقيقي دست پيدبه خويش غلبه كند تا 

-روح قوي و اصيل لازم است تا ارزش، يك بخشي به زندگيالوهي براي معنا

-زش و معنا بايد تماماً از سرچشمهبه عبارت ديگر ار. هايي جاويدان ابداع كند

ابرانسان معناي زمين «: گويدشه بگيرند؛ همان طور كه زرتشت ميهاي انساني ري
برادران، شما را سوگند ! گويد ابرانسان معناي زمين بادبادا كه ارادة شما ب. است

                                                      
  در» معناي زندگي«ترجمه و تلخيصي از بخشي از فصل  -1

اني
زاد

آ
 

 Cottingham. J, Western Philosophy (An Anthology), 2ndEd, Blackwell, 2008. 
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 شما از اميدهاي دهم كه به زمين وفادار مانيد و باور نداريد آناني را كه بامي
  1»!گويندابرزميني سخن مي

 نقل مي شود؛ سه مرحله اي كه روح بشر بايد از 2»سه دگرديسي«آنگاه داستان 
در . در يك جهان بدون خدا به دست آورآنها عبور كند تا قدرت و آزادي را د

. زند تا خوب بارش كنندشود و خاضعانه زانو مي مرحلة اول روح بشر، شتر مي
ها كه در برخي ادي است براي انواع از خودگذشتگيرسد اين نمبه نظر مي

اشكال روحانيت مسيحي سنتي از آن دفاع شده است، مثلاً تحقير خويشتن براي 
روح بايد . انداني كه ما را خوار شمرده عشق ورزيدن به كسشكستن غرور خود و
هاي كاذب به سوي دنج ترين صحرا برود و به يك شير بدل با ترك اين دلخوشي

هاي ي كه براي ترك ارزشا قدرت ارادهاين تمثيلي است از شجاعت و. شود
 شير.  فراچنگ آوردن آزادي و سروري صحراي خويش مورد نياز است،قراردادي
من «گويد مي) رمان هاي دهگانه در عهد عتيقكنايه از شكل ف(» تو بايد«به جاي 

  .»خواهممي
به همين . تواند ارزش هاي نو خلق كندگويد كه حتي شير هم نميزرتشت مي

يك آغاز نو، يك «روح بايد كودك شود و . خاطر يك استحالة ديگر لازم است
ين و يك آري گفتن مقدس به بازي، يك چرخ خود گردنده، يك جنبش نخست

چه قصد دارد بگويد كه رسد در اينجا نيبه نظر مي.  را در پيش بگيرد3»زندگي
تواند با يك روش خودانگيخته، شادمانه و كودكانه خود را از همة روح بشر مي

م       ر اعمالي كه به خواست خودش انجامحدوديت ها آزاد كرده و معنا را د
  .دهد، بيابدمي

                                                      
1- Nietzsche, F., Thus Spake Zarathustra, 6th Ed., T. Common (trans.), London: 
Routledge, 1906: 32. 
2- Ibid, 50. 
3- Ibid, 53. 
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د آنچه را خوب و حقيقي رسد منظور نيچه در اين قطعه آن است كه بايظر ميبه ن
     شود، بيرون انداخت تا جايي براي آنچه خودمان خوب و حقيقي دانسته مي

 ممكن است خلاقيت شجاعانه اي كه در اينجا برخيبراي . دانيم، باز شودمي
رزش و معنا بتواند فقط  در اين كه اشايدشود، جذاب باشد اما سايرين ميمطرح 

آنها را به طور يقيني زيرا چيزهايي كه ما . با فعل اراده ايجاد شود، ترديد كنند
گيريم آنها را  فقط به اين خاطر كه ما تصميم ميدانيم، نمي توانندارزشمند مي
مثلاً مفيد بودن، زيبا (هاي عيني م، باارزش باشند بلكه بعضي ويژگيانتخاب كني

در » تو بايد«اگرچه . كند لايق انتخاب شدن مي، آنها را)... و ي بودن حقيقن،بود
من « شايد جايگزين كردن آن با اخلاق سنتي ممكن است ظالمانه به نظر آيد اما

ـ تأكيدي راسخ بر انتخاب فردي انسان ـ خطر هرج و مرج اخلاقي » خواهممي
  .در جوامع بشري را در پي داشته باشد

  

   پراگماتيسم-3-3
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. گرفتر اواخر قرن نوزدهم در امريكا پاپراگماتيسم مكتب فلسفي است كه د
به . دانندمياجزاء اساسي حقيقت را  و سودمندي فعت منيجه،نت هاتپراگماتيس

 شود كه بيشترين كمك را به سعادت دانستهحقيقي   چيزي بايدعقيدة آنان
هاي انسان است ازمنديبكند و لذا نيها براي طولاني ترين مدت انسان بيشترين

  .هاي بشري را تعيين نمايده بايد مسير پژوهشك
 حقيقت زندگي بهتر جستجويفلاسفة پراگماتيست بر اين باورند كه به جاي 

كه  كرد ميادعاويليام جيمز . باشيماز زندگي   فهمي سودمند به دنبالاست
معناي زندگي بنابراين . طلب شود تواند- تواند ساخته شود اما نميحقيقت مي

. زندگي ارزش دهد  بهانسانشود دربارة هدف زندگي كه سبب ميباوري است 
  .گرددتواند از طريق تجربه كشف ك پراگماتيست معناي زندگي فقط ميبراي ي

اني
زاد

آ
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  1فلاسفه قرن بيستم: بخش دوم 
يك شاخة مجزا در فلسفة تحليلي به مبحث معناي ال پيش  حدود پنجاه ساز

ملازم با گذر از پوزيتيويسم و مكتب اصالت منفعت .  شدزندگي اختصاص داده
غيرلذت هاي  زمينة برداشت تحليلي درهايدر دورة پس از جنگ، پژوهش

يا ) اما نه مورد توافق همگان(ارزش برپاية احكام غيرجدلي مفهوم  ه ازجويان
قابل .  به معناي زندگي هم شد گسترش يافت كه شامل مفاهيم مربوطاشهوده
يني است كه فلاسفة انگليسي زبان معناي زندگي را در همين مقولات عرفي بپيش

  . بدانندفراگيرآشنا مثل رفاه، عمل صحيح و عدالت 
، تلاش اندپرداخته زندگي ي معنابه مطالعهبسياري از فلاسفة انگليسي زبان كه 

يا  به دست دهند و  در اين زمينه تا نظريه هايي بنيادين و اصولي كلياندكرده
هاي جزئي براي معنادار كردن لي را كه بناست همة روشها و اصوچنين نظريه

ها به طور نظريهاين . زندگي را وحدت ببخشند، مورد ارزيابي قرار دهند
شوند، يعني براساس اين بندي ميك بنياد متافيزيكي تقسيماستاندارد برحسب ي

هاي فراطبيعت نظريه. هستند در زندگي مورد نظر  معنادكه چه عواملي براي ايجا
   گرايانه معناداري زندگي را مستلزم وجود رابطه اي خاص با قلمروي معنوي 

 با واقعياگر خدا يا يك روح وجود نداشته باشد يا انسان نتواند نسبتي . دانندمي
. معنا خواهد دانستدگاه فراطبيعت باوري زندگي را بيآنها برقرار كند، آنگاه دي

ن ديدگاه، نظريه هاي طبيعت گرايانه مي گويند معنا را مي توان در برخلاف اي
در اينجا اگرچه معنا . جهاني كه تنها از طريق علم شناخته مي شود به دست آورد

 در يك هاي معيني از زيستنلمرو معنوي به دست آيد اما شيوهمي تواند از يك ق
  .ر زندگي كافي باشدتواند براي ايجاد معنا دعالم كاملاً فيزيكي هم مي

                                                      
  ترجمه و تلخيصي از مقالة  -1 

Metz. T, “The Meaning of Life”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007 
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فراطبيعت باوري   1 1- 
        هاي فراطبيعت باورانه به دو ديدگاه خدامحور و روح محور تقسيمنظريه
ديدگاه اول، معناداري زندگي را مستلزم وجود ارتباطي خاص با . شوندمي

 عالم خالق  و خير مطلق،م مطلق، قادر مطلقوجودي روحاني كه عالِم(خداوند 
فرض ) جوهري روحاني و غيرفاني( فاقد روح انسانند حتي اگر دامي) است
 را براي ديدگاه دوم، داشتن روح و قرار گرفتن آن در وضعيتي خاص. شود

البته بسياري از . داند حتي اگر خدا وجود نداشته باشدمعناداري زندگي كافي مي
   ا خدا بايد بهم معنا بافراطبيعت باوران معتقدند كه براي داشتن يك هستي 

 دو ديدگاهي كه حالبا اين .  و هم بايد واجد يك روح بود خاص داشتايرابطه
دانند، از اين وح را در معناداري زندگي مؤثر ميفقط يكي از دو عامل خدا و ر

  . ديدگاه سوم متعارف ترند
  

  نظريه هاي خدا ـ محور -1-1
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را  كسي تيهسـ محور دربارة معناي زندگي   تأثيرگذارترين نظرية خدا
 به نحو بهتري به كرده كه هدفي را كه خداوند برايش تعيين داندميارزشمندتر 
يين كرده و زندگي  عالم تع اين خداوند طرحي برايبه عبارت ديگر. انجام برساند

اي كه به خدا در تحقق بخشيدن به اين هدف كمك كند، معنادار هركس به اندازه
آزادانه و به ارادة ـ ي كه خدا براي ما مقرر كرده به انجام رساندن هدف. خواهد بود

   2. تنها منبع معناست حتي اگر زندگي پس از مرگي وجود نداشته باشد ـخود

                                                      
1-  Supernaturalism 
2-Brown, D., “Process Philosophy and the Question of Life's Meaning”, Religious 
Studies, 1971, 7: 13-29; Levine, M., “What Does Death Have to Do with the 
Meaning of Life?” Religious Studies, 1987, 23: 457-65; Cottingham, J., On the 
Meaning of Life, London: Routledge, 2003. اني

زاد
آ
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يت خداوند شود تا غادربارة اين كه چه چيز باعث مي» فنظرية هد«معتقدين به 
     لبرخي استدلا.  دارند نظرها را معنادار كند، اختلافبه تنهايي زندگي انسان

 هدف  وشودمعنايي زندگي مي موجب بيثابتكنند كه نبود قوانين اخلاقي مي
   1.تواند تنها سرچشمة چنين قواعدي باشدخدا مي

    نيز به اين استدلال وارد است؛ غايت خداوند براييبا اين وجود اشكالات 
مان ما بايد از نوع خاصي باشد تا با تحقق بخشيدن به آن زندگيهاي زندگي

چنان كه اغلب اشاره مي شود مثلأ اگر غايت خداوند براي ما فراهم (معنادار شود 
  كردن غذا براي مسافرين ميان كهكشاني باشد، معنايي براي زندگي ما فراهم 

عياري خارج از خداوند وجود اين به نوبة خود مستلزم آن است كه م). كندنمي
 از سوي ديگر. وند چه بايد باشدباشد كه تعيين كند محتواي هدف خداداشته

كند يا افاضة اختيار هدفي جلوگيري مييا استبداد خداوند از بيروشن نيست كه آ
هاي ما تنها تا جايي معنادار حبان نظرية هدف معتقدند كه زندگيصا. او به ما

طور است كه از روي قصد و تدبير يك آفريننده طراحي شده باشد؛ درست همان 
 پس در اينجا داشتن انتخاب آزاد براي 2.گرددري واجد معنا ميكه يك شيء هن

 و زندگي همه به يك نيستانجام هر كار خاص براي معناداري زندگي ضروري 
نه تنها . استم كه البته هردو استلزام خلاف درك وجداني استاندازه داراي معنا 
كه همة هاي مختلف نظرية هدف مشكلات خاص خود را دارد بلهريك از گونه

 با اين اعتراض عمومي هم مواجه هستند كه اگر خداوند هدفي را براي ما اآنه
مقرر كرده است، خود او ممكن است رتبة ما را تنزل داده و در نتيجه امكان 

                                                      
1- Craig, W., 1994, “The Absurdity of Life without God”, repr. In The Meaning of 
Life, 2nd Ed., E. D. Klemke (ed.), New York: Oxford University Press, 2000: 40-56; 
Cottingham, J., The Spiritual Dimension: Religion, Philosophy and Human Value, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
2- Gordon, J., “Is the Existence of God Relevant to the Meaning of Life?” The 
Modern Schoolman, 1983, 60: 227-46. 
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1  اين اعتراضبه  .كسب معنا از طريق تحقق بخشيدن به آن هدف را از بين ببرد
  .ررسي هستندقابل ب مچنانهاي زيادي داده شده كه هپاسخ

 روبرت نوزيك نظريه اي خدا ـ محور ارائه مي كند كه بيشتر بر بينهايت بودن 
2.خداوند تأكيد دارد تا قصد و ارادة او
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معنادار  ايدة اصلي او اين است كه براي 
 از يك وضع معنادار ديگرمعناي خود را  يك وضع متناهي، اين وضع بايد بودن
است، اين معناداري ممكن است به دليل اگر زندگي كسي واجد معن. بگيرد

اين همسر چون عنصري متناهي . ازدواج او با فردي باشد كه براي او اهميت دارد
د، مثلأ از نوع  باشكسب كردهاست پس بايد اهميت خود را از جاي ديگري 

اين كار هم به نوبة خود بايد اهميتش را از طريق نسبتش . دهدكاري كه انجام مي
يك تسلسل با پس . ادار ديگري به دست آورد و اين روند ادامه داردبا چيز معن

براي متوقف كردن اين سلسله به چيزي نياز داريم كه نامحدود . روبرو هستيم
 چيز براي كسب معنا به و لذااست، وجودي كه همه چيز را در احاطة خود دارد 

   ن استدلال وارد ايراد به ايمعمولاً اين .  آن هستي خداست.نياز نداردديگري 
 امرتواند معنادار باشد بدون آن كه معناي خود را از  متناهي ميامرشود كه يك مي

 مثلأ مي تواند معنايش را از طريق نسبت داشتن با ،معنادار ديگري گرفته باشد
                     .                   به دست آورد) اما نه معنادار(چيزي زيبا، مستقل يا به خاطر خودش ارزشمند 

 ـ محور  دو نمونة معمول در ميان نظريه هاي خدا، هدف و عدم تناهيهاينظريه
تواند نشان دهد كه هر دو نمونه يك اشكال مشترك هستند و يك طبيعت گرا مي

  جهاني اخلاقم نظا يكبه جاي خدارسد كه طبيعت قادر باشد  به نظر مي:دارند

                                                      
1- Baier, K., 1957, “The Meaning of Life”, repr. in The Meaning of Life, 2nd Ed., E. 
D. Klemke (ed.), New York: Oxford University Press, 2000: 118-20; Murphy, J., 
Evolution, Morality, and the Meaning of Life, Totowa: Rowman and Littlefield, 
1982: 14-15; Singer, I., Meaning in Life, Volume 1: The Creation of Value, 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996: 29. 
2- Nozick, Philosophical Explanations, Cambridge: Harvard University Press, 1981: 
ch.6; Nozick, The Examined Life, New York: Simon & Schuster, 1989: chs.15-16. اني
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ايد كه اين اشكال به ديگر نمچنين مي. هد و نوعي ارزش نهايي را بنيان نشمول
ها  نمونة ديگر از اين دست نظريهيك. هاي خدا ـ محور نيز وارد استديدگاه
جهاني . مباشيداشتهباشد تا جهاني عادلانه كند كه خدا بايد وجود داشتهادعا مي

 كنند، زندگي و خوبان به سختي گذران زندگي ميينندبكه در آن بدان خوبي مي
كه يك نيروي دهند مي با اين حال طبيعت گرايان نشان 1.كندما را بي معنا مي

 در تواند مجازات ها و پاداش ها را به طور عادلانهمي  همغيرشخصي 2كارميك
  .                                    تقسيم كندميان انسان ها

     دومي كه همة نظريه هاي خدا ـ محور با آن روبرو هستند وجود اشكال 
اگر ما به زندگي آلبرت آينشتاين، مادر ترزا و پابلو . هاي بديهي استنقض

 حتي اگر فرض كنيم هيچ خداي ندكه معنادار پيكاسو بينديشيم، خواهيم ديد
اند  گفتهدر پاسخنظريه هاي خدا ـ محور مدافعين . شخصي وجود نداشته باشد

 3. فراطبيعي ضروري استه ايحوزوجود  ،»غايي«و » عميق «ي معنا يك برايكه
و چرا بايد فكر كنيم كه  تفاوت ميان معناي عميق و معناي سطحي چيستاما 

   يك وجود روحاني براي ايجاد اولي لازم است؟                                                                       

كنند براي اين اشكال سعي ميدر اينجا فراطبيعت باوران عقب نشيني كرده و 
         او را قادرتنها كه هستكه چه چيز در خداوند پاسخي قانع كننده بيابند 

                                                      
1- Craig, W., 1994, “The Absurdity of Life Without God”, repr. in The Meaning of 
Life, 2nd Ed., E. D. Klemke (ed.), New York: Oxford University Press, 2000: 40-56. 

 روح آن سال هزار هزاران طول در و دارد ابديت كه است روحي را فردي هر كه معتقدند هندوان -2
 اين. آيد مي در پيكري به پيكري از مدام و گزيند مي منزل پياپي گوناگون اجسام و اجساد در سرگردان
 وصال سرمنزل به عاقبت تا كند مي طي را خود دشگر همچنان دارد نام كارما كه انتقال دولاب

»Moksha «محو و مستغرق برهما ازليت در روح كه آنجاست در و گردد مي واصل مطلق فناي يعني 
  ).128 ص ،1345: تهران سينا، ابن اديان، تاريخ اصغر، علي حكمت،. (شود مي

3- Nozick, R., Philosophical Explanations, Cambridge: Harvard University Press, 
1981: 618; Craig, W., 1994, “The Absurdity of Life without God”, repr. in The 
Meaning of Life, 2nd Ed., E. D. Klemke (ed.), New York: Oxford University Press, 
2000: 42. 
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ه خداوند تنها معنا بخش به براي آن ك. سازد تا به زندگي ما معنا ببخشدمي
هان طبيعي يافت  كه در جهاي ما باشد بايد واجد خصوصياتي باشدزندگي
ها بايد به لحاظ كيفي از همة خيرهاي ممكن در عالم فيزيكي اين ويژگي. نشوند
كه معنا به وجود يك هستي كامل وابسته گويند ميفراطبيعت باوران . اشندبرتر ب

، بساطت و ازليت وابديت چونخصوصياتي اين هستي كامل بايد داراي بوده و 
تعلق  روحاني امر يك تواند بهمي اين ويژگي ها تنها اام. باشدتغييرناپذيري 

تشبه جستن به ، به يك وجود كاملورزيدن  عشق از طريق  در زندگي معنا1.گيرد
  .       آيدمياو يا حتي به انجام رساندن غايت او به دست 

ما 
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اگرچه ممكن است اين يك تدبير تضمين كننده براي نظرية خدا ـ محور باشد ا
از طرفي براي آن كه خداوند . ا يك مشكل غامض و جدي روبروستهمچنان ب

تنها سرچشمة معنا باشد لازم است كه او كاملاً با ما متفاوت باشد؛ زيرا هرچه 
مي كنيم براي آن كه خداوند را شبيه تر به خود تصور كنيم، دليل بيشتري پيدا 

از . اوند كسب كنيم توانيم معنا را از طريق خودمان و در غياب خدادعا كنيم مي
توانيم با  كه چگونه ميلهأ مسطرف ديگر هر چه تفاوت ما با خدا بيشتر باشد اين

چگونه مي توان به موجودي عشق . او ارتباط برقرار كنيم، مبهم تر خواهد شد
توان به چنين موجودي تشبه جست؟  ه نمي تواند تغيير كند؟ چگونه ميورزيد ك

 داشته باشد؟ چرا غاياتيتواند  و بسيط ميازلي وابدي ،آيا موجودي تغيير ناپذير
بايد تصور كنيم كه يك موجود كامل براي معنا داشتن زندگي ضروري است؟ 

  چرا يك موجود بسيار نيك اما ناقص نتواند چنين معنايي را عطا كند؟ 
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1- Metz, T., “Could God's Purpose Be the Source of Life's Meaning?” Religious 
Studies, 2000, 36: 293-313. 



  1387 تابستان، چهارم سال دوم، شماره                  فصلنامه اخلاق پزشكي 

88 

ب 
ر با

ي د
أمل
ت

عنا
م

ي
دگ
 زن

ي
 از 

گاه
ديد

ي ف
فان

سو
ل

 

  نظريه هاي روح ـ محور -2-1
زندگي از طريق پيوندي خاص  معناي معتقدند نظرية روح ـ محور گفتيم مدافعين

با يك جوهر روحاني ناميرا به دست مي آيد كه به بدن شخص زنده وارد مي 
اگر . شود و براي هميشه حتي پس از مرگ شخص به زندگي خود ادامه مي دهد

انسان روح نداشته باشد يا با روح خود به شيوه اي نادرست مرتبط باشد، آنگاه 
  . وجود دارداين نظريه اثبات دو استدلال مهم براي .زندگي او بي معنا خواهد بود

  لئوآثار ريشه دراستدلال اول اغلب توسط مردم عادي مطرح مي شود و 
د كه براي معنادار بودن زندگي بايد ر تولستوي استدلال مي ك1.ددارتولستوي 

چيزي وجود داشته باشد كه پرداختن به آن ارزشمند باشد و پرداختن به چيزي 
از سوي ديگر براي . د نيست مگر آن كه تأثيري جاودان بر جهان بگذاردارزشمن

البته افراد . معنوي ناميرا وجود داشته باشد» من«ايجاد چنين تأثيري بايد يك 
زيادي اين پرسش را مطرح كرده اند كه آيا نهادن اثري جاودان از خود براي 

كه لازم نيست انسان ند  گفته ا برخي ديگر2.معناداري زندگي ضرورت دارد يا نه
 زيرا خاطرة جاودان خداوند از 3ناميرا باشد تا بتواند تأثيري ابدي بر جهان بگذارد

  . ي استفوجود ميراي انسان براي اين منظور كا
استدلال مهم ديگر براي نظريه ي روح ـ محور آن است كه وجود روح براي 

اگر انسان . رت داردتحقق عدالت كامل كه لازمة يك زندگي با معناست، ضرو
هاي شرور ترقي كنند و درستكاران رنج بكشند و دست كم جهان ديگري وجود 

 ،جبران گردد ما نداشته باشد كه در آن اين بي عدالتي ها به دست خداوند يا كار

                                                      
1- Tolstoy, L., A Confession, 1884. 
2- Schmidtz, D., “The Meanings of Life”, in Boston University Studies in 
Philosophy and Religion, Volume 22; If I Should Die: Life, Death, and Immortality, 
L. Rouner (ed.), Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2001: 170-88; Audi, 
R., “Intrinsic Value and Meaningful Life”, Philosophical Papers, 2005, 34: 354-55. 
3- Levine, M., “What Does Death Have to Do with the Meaning of Life?” Religious 
Studies, 1987, 23: 462. 
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با اين وجود ساختار استنتاجي اين برهان . زندگي بي معنا به نظر خواهد رسيد
حتي اگر حيات اخروي براي رسيدن به . استهم همچون استدلال قبلي سست 

 ابدينتيجة اعمال لازم باشد، باز هم روشن نيست كه چرا يك حيات اخروي 
   1.ضروري است

. تلاش هايي در جهت تقويت روند استنتاج اين دو برهان صورت گرفته است
 پاسخ شايد 2.استراتژي اصلي در اين كوشش ها رسيدن به ارزش كمال است

 اين پرسش كه چرا انسان بايد براي به جا نهادن تأثيري ابدي زندگيِ تولستوي به
. دينتاهي باشلا يفاعل براي بها دادن به ارزشوجود جاودان داشته باشد، ضرورت 

و شايد دليل اين كه ناميرايي براي رسيدن انسان به جزاي اعمال خود لازم است، 
است كه آنان از بالاترين درجة آن باشد كه پاداش دادن به پرهيزگاران مستلزم آن 

  . آزادي و آرزوهاي آگاهانه برخوردار باشند
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با اين وجود هر دو استدلال دچار همان مشكلي هستند كه صورت هاي اصلي
استدلال با آن مواجهند؛ حتي اگر اين استدلالات نشان دهند كه معنا به ناميرايي 

اگر . شتن يك روح بستگي داردوابسته است، نمي توانند نشان دهند كه معنا به دا
اما اين درست نيست . انسان روح داشته باشد، آنگاه او برحسب تعريف ناميراست
 حلول مي توان ، مثلاًكه اگر انسان ناميرا باشد آنگاه ضرورتاً داراي روح است

 را يجهان ابديك  نامتناهي از بدن هاي متفاوت در سلسلةآگاهي انسان در يك 
  . يرايي بدون داشتن روح به حساب آورديك نمونه از نام

زندگي منتقدين در برابر اين ادعا كه روح يا ناميرايي براي معناداري به علاوه 
 يا هنريكارهاي بزرگ اخلاقي، . مي آورند ضروري است، مثال هاي نقضي

                                                      
1- Perrett, R., “Regarding Immortality”, Religious Studies, 1986, 22: 2 
2- Metz, T., “The Immortality Requirement for Life's Meaning”, Ratio, 2003, 16: 
اني .161-177
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عقلاني مي توانند به زندگي معنا ببخشند بدون آن كه لازم باشد انسان تا ابد 
قائلين به نظريه هاي روح ـ محور به دنبال معياري به عقيدة آنان، . زندگي كند
اين كمال يا به . براي ارزيابي معناي زندگي هستند و كمال طلبانه بسيار والا

صورت شيئي كامل در نظر گرفته مي شود كه بايد او را پرستش كرد يا به شكل 
مل كه به وصال او  از آن لذت خواهيم برد و يا موجودي كاكهپاداشي عادلانه 

به طريقي اصولي و كلي اما لازم است كه مدافعين اين نظريه . نائل خواهيم گشت
د كه مرز كمال كجاست و چه ميزان ارزش كمتر از ميزان ايده آل آن كننمشخص 

  .مي تواند زندگي را معنادار كند
 معناداري منتقدين نظريه هاي روح ـ محور نه تنها بر اين باورند كه ناميرايي براي

يك . زندگي ضروري نيست بلكه معتقدند ناميرايي زندگي را بي معنا مي سازد
 در اين زمينه آن است كه زندگي ابدي چه روحاني باشد و چه مهماستدلال 

 و لذا زندگي را بي معنا  خواهد بودملالت آورجسماني، به طور اجتناب ناپذيري 
تقاد آن است كه ناميرايي مستلزم  متعارف ترين پاسخ به اين ان1.خواهد ساخت

 اين پرسش هم قابل طرح است كه آيا به علاوه 2.كسالت و خستگي نيست
 به عنوان 3؟كسالت يا نبود اشتغال مثبت واقعاً موجب بي معنا شدن زندگي است

مثال فرض كنيد كسي داوطلبانه بخواهد خسته و كسل شود تا ديگران دچار 
  4.واند يك فداكاري معنادار باشدچنين حالتي نگردند؛ اين مي ت

                                                      
1- Williams, B., “The Makropulos Case: Reflections on the Tedium of Immortality”, 
in Problems of the Self, Cambridge: Cambridge University Press, 1973: 82-100; 
Ellin, J., Morality and the Meaning of Life, Ft. Worth, Tex.: Harcourt Brace, 1995: 
2-11-12; Belshaw, C., 10 Good Questions about Life and Death, Malden, MA: 
Blackwell, 2005: 82-9 
3- Fischer, J. M., “Why Immortality is Not So Bad”, International Journal of 
Philosophical Studies, 1994, 2: 257-70; Wisnewski, J., “Is the Immortal Life Worth 
Living?” International Journal for Philosophy of Religion, 2005, 58: 27-36. 
4- Metz, T., “Utilitarianism and the Meaning of Life”, Utilitas, 2003, 15: 50-70. 
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 فضائلي چون عدالت،  در صورت ناميرايي انسان، است كهآناستدلال ديگر 
نيكخواهي و شجاعت اهميت خود را به ميزان زيادي از دست مي دهند زيرا 

 پاسخ اين اشكال به اين صورت داده 1.ديگر مسئلة مرگ و زندگي در ميان نيست
ممكن نباشند، فضيلت هاي ديگري مي توانند وجود شده كه حتي اگر اين فضائل 

 اين كه اگر انسان ناميرا باشد، عدالت، نيكخواهي و به علاوه. داشته باشند
شايد اگر ما از اين كه نمي .  بديهي نيست،شجاعت امكان بروز نخواهند داشت

اي ميريم آگاه نباشيم يا اگر ارواح فناناپذير ما از دردي سخت، ناكامي و زندگي ه
  . باشندمجال ظهور داشتهمكرر رنج بكشند، اين فضائل باز هم 

استدلال هاي ديگري هم وجود دارند كه ادعا مي كنند آگاهي ما از ناميرايي معنا 
را از زندگي مي ستانند؛ مثلاً چون حيات به نحوي ارزش و ضرورت خود را از 

د به ناميرايي است نه باشيد كه در اينجا مسئله، اعتقاتوجه داشته  2.دست مي دهد
  .خودِ ناميرايي

  
3 طبيعت گرايي    -2
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 حتي اگر قلمروي معنوي وجود نداشته باشد، دست كم به عقيدة طبيعت گرايان
طبيعت گرايان را مي توان به . براي بسياري از مردم معنا در زندگي ممكن است

قدند كه  گرايان معتذهن.  و عين گرايان گرايانذهن :دو گروه عمده تقسيم كرد
 براي معناداري وجود ندارد زيرا معنا مشترك باشد،بين همة مردم كه  يهيچ معيار

به طور كلي چيزي براي .  شخص بستگي دارد هربه اميال، اهداف و انتخاب هاي
برعكس، عين . فرد معنادار است كه به آن باور دارد يا آن را جستجو مي كند

                                                      
1- Nussbaum, M., “Mortal Immortals: Lucretius on Death and the Voice of Nature,” 
Philosophy and Phenomenological Research, 1989, 50: 303-51. 
2- Lenman, J., “Immortality: A Letter”, Cogito, 1995, 9: 164-69. 
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 امري معناداري وجود دارد زيرا معنا يك گرايان معتقدند كه معيارهاي ثابتي برا
اگر چيزي بامعناست، به . استواقعي است كه مستقل از حالات ذهني انسان 

خاطر طبيعت ذاتي خودش است و وابسته به اين نيست كه كسي آن را معنادار 
 منطقي براي يك نظرية فضاييبه علاوه . تصور مي كند يا در جستجويش است

است كه بر طبق آن معيارهاي ثابتي براي معناداري وجود بين الاذهاني موجود 
   1.دارند كه مبتني بر ملاك هاي مورد توافق همة مردم است

  

  2ذهن گرايي -1-2

مطابق اين نظريه معنا در زندگي تابع حالات ذهني گوناگون افراد بوده و از 
ه نمونه هاي رايج ديدگاه هايي هستند ك. شخصي به شخص ديگر متفاوت است

مي گويند زندگي انساني  معنادارتر است كه بيشتر به چيزهايي كه به آنها تمايل 
دارد برسد يا بيشتر به غايات مهمي كه در نظر دارد، دست پيدا كند يا بيشتر به 

اخيراً يكي از ذهن . كاري بپردازد كه باور دارد از اهميت واقعي برخوردار است
كرده است كه حالت ذهني كه به زندگي معنا گرايان تأثيرگذار اين نظر را مطرح 

مي بخشد، اهميت دادن يا عشق ورزيدن است، بنابراين زندگي تنها به ميزاني 
   3.معنادار است كه فرد به چيزي اهميت دهد يا به آن عشق بورزد

 به ارزش عيني صورت گرفته اعتقاد به تلاش هايي كه براي توجيه ذهن گرايان
ردازان اصولاً به اين خاطر به قبول نظرية ذهن گرايي  نظريه پ.است مشكوكند
  . ند كه جايگزين هاي اين نظريه به سختي قابل قبولنده اگرايش پيدا كرد

                                                      
1- Darwall, S., Impartial Reason, Ithaca: Cornell University Press, 1983, chs.11-12. 
2- Subjectivism 
3- Frankfurt, H., “The Importance of What We Care About”, Synthese, 1982, 53: 
257-72; Frankfurt, H., “Reply to Susan Wolf”, in The Contours of Agency: Essays 
on Themes from Harry Frankfurt, S. Buss and L. Overton (eds.), Cambridge: The 
MIT Press, 2002: 245-52; Frankfurt, H., The Reasons of Love, Princeton: Princeton 
University Press, 2004. 
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 كه  استاستدلال اول اين. براي اثبات ذهن گرايي وجود داردمهم دو استدلال 
ي معنا  تا جايانسانزندگي . باشد اصيل  دانست كه معناداري رازندگيتنها مي توان 

در معنا بنابراين  كه او نسبت به خود يا عميق ترين لاية ذاتش صادق باشد، دارد
  استدلال دوم . تابع تحقق بخشيدن به اميال يا اهداف خاص فرد استزندگي 
 به دست  كردن خويش در يك فعاليت يا يك تجربهغرق معنا از طريق مي گويد
 متمركز مي كنند و روابطي كه فرد  به نظر مي رسد كارهايي كه ذهن را1.مي آيد

 نقش محوري ايفا مي كنند و اين به  زندگيرا مشغول مي دارند، در معناداري
با اين وجود منتقدين .  عوامل ذهني يعني تمركز و مشغوليت است دخالتخاطر

 كه آنها نقش ارزش عيني را هم در مي دانند وارد  رابه هر دو استدلال اين اشكال
اگر انسان . تحقق بخشيدن به خويش و هم در گم كردن خويش ناديده گرفته اند

 تار مو روي سر خود داشته باشد يا در يك 3732عمداً به ديگران آسيب برساند، 
 را به شيوه خودماشين تجربه زندگي كند، نه به ذات خويش تحقق بخشيده و نه 

 به نظر مي رسد اعمال، روابط ، حالات 2.كرده است فعاليتي غرق دراي معنادار 
به زندگي به آنها شدن  وجود دارند كه تمركز بر آنها يا مشغول خاصيو تجارب 

  .معنا مي بخشد
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لا       چنين پاسخ  و اغلب به آنذهن گرايان فشار اين ايراد را احساس مي كنند

بسيار كمي هستند كه به انجام مي دهند كه كسي نيست يا اگر هم باشد افراد 
سخي قانع كننده تر تلاش براي شايد پا. چنين امور بي ارزشي تمايل دارند

هاي  يا ايده3نهادن ارزش نه در ايده هاي يك فرد بلكه در ايده هاي يك جامعهبنا

                                                      
1- Frankfurt, H., “The Importance of What We Care About”, Synthese, 1982, 53: 
257-72. 
2 -Taylor, C., the Ethics of Authenticity, Cambridge: Harvard University Press, 
1992. 
3- Brogaard, B. and Smith, B., “On Luck, Responsibility, and the Meaning of Life”, 
Philosophical Papers, 2005, 34: 443-58. اني

زاد
آ
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  الاذهاني آيا اين گونه نظريه هاي بين1.همة افراد بشر از نظرگاهي خاص باشد
الات وارد شده را رفع كنند؟ اگر مي توانند، آيا اين كار را به نحو مي توانند اشك

   گرا انجام مي دهند؟يتقانع كننده تري از يك نظرية عين
  

  2 گرايييتعين -2-2

 گرا معتقدند معنا را چيزي فيزيكي كه مستقل از ذهن انسان يتطبيعت گرايانِ عين
ورهاي درست يا نادرست است مي سازد؛ چيزي كه ما مي توانيم دربارة آن با

 با ارزش ذاتي يا غايي وجود دارند كه به اموريبه عبارت ديگر . داشته باشيم
  برخي انسان هازندگي همه معنا مي بخشند؛ نه صرفاً به اين خاطر كه مطلوب

  .هستند، مورد انتخاب و باور واقع شده اند يا به نحوي در خداوند ريشه دارند
عنوان نمونه هايي در نظر گرفته مي شوند كه به اخلاق و خلاقيت اغلب به 

افعال اخلاقي و خلاقانه معنادار هستند فارغ از اين كه . زندگي معنا مي بخشند
به آنها باور داشته باشد يا بخواهد خود را به ) از جمله خداوند(هيچ نوع فاعلي 

  . انجام آنها مشغول دارد
يزي كه موضوع حالات ذهني  كسي است كه مي پندارد چناب گراي يتيك عين

البته تعداد . انسان باشد، نمي تواند نقشي در معنادار كردن زندگي او داشته باشد
گرايان يتدر واقع اكثر عين.  هستندناب گراي يت گرايان، عينيتكمي از عين

معتقدند معناي زندگي صرفاً ناشي از عوامل عيني نيست بلكه تا حدي هم مربوط 
رايج ترين نظر، ديدگاه . چون آگاهي، احساس و عاطفه استبه عوامل ذهني هم

:  به خوبي بيان شده3ضميمه اي است كه در شعار مختصر و مفيد سوزان ولف

                                                      
1- Darwall, S., Impartial Reason, Ithaca: Cornell University Press, 1983, chs.11-12. 
2- Objectivism 
3- Susan Wolf 
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1  اين ».معنا زماني ظهور مي كند كه جاذبة ذهني با جذابيت عيني همراه گردد«
چيزي نظريه مي گويد هيچ معنايي به زندگي انسان تعلق نمي گيرد اگر انسان به 

واجد ارزش مستقلاً باور داشته باشد، با آن ارضا شود يا به آن اهميت دهد كه 
همين طور اگر كاري ارزشمند را براي انجام دادن انتخاب كند اما نتواند . نيست

آن را با اهميت به حساب آورد يا با آن ارضا شود، بازهم زندگي او فاقد معنا 
  . خواهد بود

 اين كه جاذبة ذهني نقشي در ايجاد معنا ايفا نابيان  گرايتبديهي است كه عين
 كساني كه در مورد معنا منفعت به عنوان مثال،.كند را مورد ترديد قرار مي دهند

 گرايان يت، عين)اين موضع با منفعت گرايي در اخلاق متفاوت است(گرا هستند 
د، زندگيش برمبناي اين ديدگاه هرچه انسان بيشتر به ديگران سود برسان. نابند

 معتقد  يامعنادارتر است؛ قطع نظر از اين كه او از بهره رساندن به مردم لذت ببرد
   2.كرد خدمت  كه بايد به مردمباشد

 مشترك وضعيت هاي به  ويژگي هايكوشش هاي فراواني صورت گرفته تا
برخي معتقدند ويژگي مشترك . لحاظ عيني جذاب يا ذاتاً ارزشمند به دست آيد

3 افعالي خلّاقانه هستند،گين است كه همآنها اي
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 درحالي كه ديگران بر اين عقيده 
 اما . به لحاظ اخلاقي درست هستند يا فضيلتي را محقق مي كنندآنهااند كه همة 

 گرايان تنها خلاقيت و اخلاق سرچشمه هاي مستقل معنا يت اكثر عينبه باور
  . اردنيستند بلكه منابع ديگري هم براي معنابخشي وجود د

                                                      
1- Wolf, S., “Happiness and Meaning: Two Aspects of the Good Life”, Social 
Philosophy and Policy, 1997, 14: 211. 
2- Singer, P., Practical Ethics, 2nd Ed., New York: Cambridge University Press, 
1993, ch.12; Singer, P., How are We to Live? Amherst, MA: Prometheus Books, 
1995, chs.10-11; Singer, I., Meaning in Life, Volume 1: The Creation of Value, 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996, ch.4. 
3- Taylor, R., “Time and Life's Meaning”, The Review of Metaphysics, 1987, 40: 
اني .675-86
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 مي توان قواعد كلي گوناگوني  مختلفنابه اين ترتيب در نوشته هاي متفكر
     . يافت كه به دست آوردن ريشه هاي عيني معنا را هدف خود قرار داده اند

مي توان در سنت كمال گرايي هم نظريه هاي عين گرايانه اي دربارة هستي 
 از اصطلاحات فلسفه هاي معنادار يافت، اگرچه طرفداران اين نظريه ها كمتر

 عقيدة ارسطو دربارة زندگي همانند. معاصر براي بيان عقيدة خود استفاده مي كنند
 عقلاني است، نظر ماركس غايتخوب براي انسان كه همان تحقق بخشيدن به 

دربارة يك تاريخ مشخصاً بشري كه با از خود بيگانگي كمتر و خودمختاري 
 دربارة هستي كه محقق مي شود و ايده آل نيچه بيشتر، تربيت و اجتماع افراد
 وضعيت ديگر ديدگاه ها دربارة.  است خلاقيت وهمراه با بالاترين درجة قدرت
انسان را از حدود خود فراتر : حالاتي كه عبارتند ازهاي به لحاظ عيني معنادار

 خيرهاي غيرلذت جويانه همچون دوستي، 2 شامل فضائل انساني باشند؛1برند؛
 طبيعت عقلاني را تمرين داده يا 3 را به طور حداكثري بالا ببرند؛معرفتايي و زيب

 بر چالش هايي كه در مرحله اي از تاريخ مهم شمرده مي شوند، 4توسعه دهند؛
 به سوي ارزشي غايي فراتر از خودِ حيواني انسان جهت گيري شده 5فائق آيند؛

عل يا كساني كه فاعل در زندگي  يا تجاربي اميدواركننده را در زندگي فا6دباشن
   7.آنها مؤثر است پديد آورند

                                                      
1- Nozick, R., Philosophical Explanations, Cambridge: Harvard University Press, 
1981, ch.6; Nozick, R., The Examined Life, New York: Simon & Schuster, 1989, 
chs.15-16. 
2- Bond, E. J., Reason and Value, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, 
ch.6, 8. 
3- Railton, P., 1984, “Alienation, Consequentialism, and the Demands of Morality”, 
repr. in Consequentialism and Its Critics, S. Sheffler (ed.), New York: Oxford 
University Press, 1988: 93-133. 
4- Hurka, T., Perfectionism, New York: Oxford University Press, 1993; Gewirth, A., 
Self-Fulfillment, Princeton: Princeton University Press, 1998, ch.5. 
5- Dworkin, R., Sovereign Virtue, Cambridge: Harvard University Press, 2000, ch.6. 
6- Metz, T., “Utilitarianism and the Meaning of Life”, Utilitas, 2003, 15: 50-70; 
Levy, N., “Downshifting and Meaning in Life”, Ratio, 2005, 18: 176-89. 
7- Audi, R., “Intrinsic Value and Meaningful Life”, Philosophical Papers, 2005, 34: 
331-55. 
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يك آزمون مهم براي اين نظريه ها اين است كه آيا همة تجارب، حالات، روابط 
هرچه بتوان مثال هاي نقض . و فعاليت هاي معنابخش به زندگي را دربرمي گيرند

شوند، اعتبار بيشتري از وضعيت هاي معناداري يافت كه مشمول  اين قواعد نمي 
در اينجا اجماعي در اين كه كدام اصل مي تواند به . اين قواعد كمتر مي گردد

عنوان حكمي قانع كننده و مورد قبول عامه دربارة معناداري به حساب آيد، وجود 
در واقع عده اي معتقدند پژوهش براي رسيدن به چنين اصلي بي حاصل . ندارد
رست است يا احتمال كشف يك ايدة واحد و  آيا نظر اين كثرت گرايان د1.است

  كلي وجود دارد كه ريشة همة روش هاي به دست آوردن معنا در زندگي باشد؟
ك ظرف  همة آنها زندگي را به ي آن است كه ديگر به اين نظريه ها مهمانتقاد

اين تصور در حال گسترش است كه امروزه . كاهندحاوي شرايط معنادار فرو مي
ن يك كل، قطع نظر از ميزان معناداري اجزاء آن مي تواند بر معناي زندگي به عنوا

به عنوان مثال به نظر مي رسد زندگي كه با اجزاء معنادار . خودش تأثير بگذارد
فراواني به پايان مي رسد روي هم رفته از زندگي كه واجد همان مقدار بخش 

ان پايان مي پذيرد، هاي معنادار است اما با تعداد كمي از آنها يا هيچ كدامش
2.معنادارتر است
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 از سوي ديگر زندگي كه اجزاء بي معناي آن موجب مي شوند 
اجزاء معنادار آن باعث رشد شخصي فرد گردند، به واسطة اين نقش علّي معنادار 

 حتي برخي اين ديدگاه افراطي را دارند كه تنها حامل معنا، 3.به نظر مي رسد

                                                      
1 -Wolf, S., “Meaningful Lives in a Meaningless World”, Quaestiones Infinitae, 
Volume 19, Utrecht: Utrecht University, 1997: 12-13; Kekes, J., “The Meaning of 
Life”, in Midwest Studies in Philosophy, Volume 24; Life and Death: Metaphysics 
and Ethics, P. French and H. Wettstein (eds.), Malden: Blackwell Publishers, 2000: 
17-34. 
2- Kamm, F. M., “Rescuing Ivan Ilych: How We Live and How We Die”, Ethics, 
2003, 113: 210-14. 

اني
زاد

آ
 

3- Fischer, J. M., “Free Will, Death, and Immortality: The Role of Narrative”, 
Philosophical Papers, 2005, 34: 379-403. 
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 بنابراين هيچ جزئي وجود ندارد كه مستقل از زندگي به عنوان يك كل است و
   1.كل زندگي معنادار باشد

  

  2هيچ انگاري -3

       را مورد ترديد قرار زندگيهاي هيچ انگارانه پيش فرض معناداري ديدگاه
يك برهان سرراست براي هيچ انگاري، در كنار هم نهادن نظر . مي دهند

. را معنادار مي كند و خداناباوري استفراطبيعت باوران در مورد آنچه كه زندگي 
اگر معتقد باشيد كه وجود خدا يا روح براي معناداري زندگي ضروري است و 
اگر بدانيد كه هيچ يك از اين دو وجود ندارند، آنگاه شما يك هيچ انگار خواهيد 

آلبر كامو به طرح اين نوع . بود يعني كسي كه معناداري زندگي را انكار مي كند
او مي گويد اين كه زندگي پس از مرگ وجود ندارد و اين . عروف استنگاه م

كه يك عالم عقلاني نظم يافته از سوي يك قدرت الهي هم موجود نيست، امكان 
   3.معناداري زندگي را از بين مي برد

 استدلال هاي معمول براي هيچ انگاري لااقل به طور صريح به اما بيشتر
ايده اي كه بسياري از هيچ انگاران بدان باور . وندفراطبيعت باوري متوسل نمي ش

  شدنرادارند آن است كه چيزي ذاتي در وضعيت بشر وجود دارد كه از معناد
به عنوان مثال، . زندگي او جلوگيري مي كند، حتي اگر خدا وجود داشته باشد

برخي هيچ انگاران اين ادعاي شوپنهاوري را مطرح مي كنند كه زندگي هاي ما 
د معناست چون همواره ناراضي هستيم؛ يا هنوز به آنچه جستجو مي كنيم فاق

                                                      
1- Brännmark, J., “Leading Lives”, Philosophical Papers, 2003, 32: 321-43; 
Levinson, J., “Intrinsic Value and the Notion of a Life”, The Journal of Aesthetics 
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1  منتقدين .نرسيده ايم و يا به آن رسيده ايم و ديگر حوصله مان را سربرده است
 رضايتِ لازم براي  واجداغلب پاسخ مي دهند كه دست كم برخي زندگي ها

  2.معناداري زندگي هستند
 كنند كه زندگي بي معنا خواهد بود اگر هيچ برخي ديگر از هيچ انگاران ادعا مي

به . دقانون اخلاقي ثابتي كه مورد تصديق همگان واقع شود، وجود نداشته باش
هركاري مجاز «جهان بي معنا خواهد بود اگر به تعبير داستايوسكي عبارت ديگر 

ي و البته چنين قانوني براي انسان هايي كه همواره مي توانند هرگونه مدعاي» باشد
 با اين همه، 3.دربارة كشف اين قانون را منطقاً مورد ترديد قرار دهند، وجود ندارد

 تا ه است، بسياري را وادار كردنوشته شده جديدي كه در زمينة فرااخلاق آثار
  .وجود چنين نظام اخلاقي را باور كنند

4 .تأثيرگذارترين استدلال براي هيچ انگاري، استدلال توماس نيگل است
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 اسبر اس 
نظر نيگل، ما قادريم جهان را از نقطه نظرهاي مختلفي كه مي توانند دروني يا 

دروني ترين زاوية ديد مي تواند خواسته هاي يك انسان . بفهميمبيروني باشند، 
 خواسته هاي يك انسان ، زاوية ديد كمتر دروني؛خاص در يك لحظة معين باشد

 خواسته هاي خانواده يا ،رونيدر طول زندگي است و زاوية ديد بازهم كمتر د
در مقابل، بيروني ترين زاوية ديد يعني زاوية ديدي محاط . جامعة يك فرد است

نقطه  «5كه مستقل از هر انسان خاص است، مي تواند به تعبير هنري سيدويك
باشد يعني نقطه نظري كه خواسته هاي همة هستندگانِ مدركِ را در » نظر جهاني

وقتي كسي اين بيروني ترين نقطه نظر را . كان ها لحاظ كندهمة زمان ها و همة م
                                                      

1- Martin, R., “A Fast Car and a Good Woman”, in The Experience of Philosophy, 
2nd Ed., D. Kolak and R. Martin (eds.), Belmont: Wadsworth Publishing Company, 
1993: 589-95. 
2- Blackburn, S., Being Good, New York: Oxford University Press, 2001: 74-77. 
3- Murphy, J., Evolution, Morality, and the Meaning of Life, Totowa: Rowman and 
Littlefield, 1982. 
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4- Nagel, T., The View from Nowhere, New York: Oxford University Press, 1986. 
5- Henry Sidgwick 
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اتخاذ كند و بعد مواجهة محدود، پايان پذير و ضعيف انسان با جهان را ببيند، 
آنچه كه يك شخص در يك . زندگي در نظرش بي اهميت جلوه خواهد كرد

 ساله انجام مي دهد، 70 جامعة خاص بر روي زمين در طول يك دورة مثلاً
در زيادي نخواهد داشت وقتي بيليون ها سال و شايد تريليون ها هستنده ارزش 

  .مورد ملاحظه قرار گيرندطول تاريخ 
كمتر كسي بيروني ترين نقطه نظر را به عنوان مرجعي موثق براي فهم جهان مي 

 يا دلالت هايي را كه اتخاذ اين نقطه نظر براي معناي زندگي دارد، قبول 1پذيرد
ين وجود مي توان همراه با نيگل باور كرد كه بخشي از آنچه انسان  با ا2.مي كند

اما يك نقطه نظر . را انسان مي سازد، توانايي اتخاذ يك نقطه نظر بيروني است
دقيقاً چيست؟ آيا ما همواره بايد يك نقطه نظر داشته باشيم يا امكان اين امر 

قابل اعتمادي وجود دارد هست كه اصولاً هيج نقطه نظري اتخاذ نگردد؟ آيا شيوة 
براي آن كه معين كنيم كدام نقطه نظر عرفاً موثق تر از بقيه است؟ اين پرسش ها 
و پرسش هاي ديگري كه در اين مقاله طرح شد، هنوز پاسخ قطعي پيدا نكرده اند 
     و همين امر مبحث معناي زندگي را مبحثي باز براي كاوش هاي بيشتر قرار

  . مي دهد
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  جهنتي
فلاسفة يونان اگرچه به صراحت از مفهوم معناي زندگي سخن نگفته اند ولي در 

در تعريف اين . صدد بودند تا به نحوي غايت و هدفي براي زندگي انسان بيابند
غايت، تأكيد آنان بيش از هرچيز بر مفهوم فضيلت بود اگرچه هريك برداشت 

ت متوجه سعادت اخروي در دوران قرون وسطي اين غاي. خاص خود را داشتند
در دوران جديد اگرچه ديدگاه . از طريق تشبه جستن به خداي مسيحي گرديد

هاي پوچ گرايانه اي توسط برخي فيلسوفان طرح شد و اصولاًٌ وجود معنا براي 
زندگي را مورد انكار قرار داد اما متفكرين جستجوي خويش براي يافتن معنا را 

در قرون معاصر مي توان نظريه هاي معناي چنان كه ديديم . متوقف نكردند
نظريه هاي فراطبيعت گرايانه : زندگي را به دو بخش اصلي تقسيم بندي كرد

بر . معناداري زندگي را مستلزم وجود رابطه اي خاص با قلمروي معنوي مي دانند
خلاف اين ديدگاه نظريه هاي طبيعت گرايانه مي گويند معنا را مي توان در جهان 

  .ه تنها از طريق علم شناخته مي شود به دست آوردمادي ك
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پرسش از معناي زندگي اگرچه يكي از بنيادي ترين پرسش هاي انسان است، اما
بنابراين . به نظر نمي رسد كه بتوان پاسخي قطعي و كلي براي آن به دست آورد

شايد بتوان گفت تا زماني كه انسان هست، بحث در باب اين موضوع نيز ادامه 
  1.واهد يافتخ
  
  
 
 
 

                                                      
است كه مؤلفان آن را در مركز » تأملي در باب معتاي زندگي«ين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي  ا-1

  .تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي اجرا نمودند
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Rethinking About Meaning Of Life 
From Viewpoint Of Philosophers 
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Abstract 
What is the meaning of life? Some people are interesting in 
philosophy because they hope that it can answer this question. 
Some philosopher believes that the answer to this question is 
difficult because it is unreal, this meaning belong to the word 
and sentences not to the things such as life of human. 
Nevertheless all of us in our life seek meaning. We are afraid of 
nihilism that could make all things meaningless in our mind. 
Although involving in activities such as having a job or making a 
family could avoid such bad feelings but are such personal 
involving enough or we need more fundamental aim for 
validating our life. Some of famous philosopher answered to this 
question. They use notions that their implications are about 
happiness and morality and they are construed as a final goal that 
human for having meaningful existence must comply them . 
 
Key word: meaning of life, western philosophy, monotheism, 
moralism      
 
 
 
 
 
 


